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این سکانس و میزان تاثیرگذارى اش موثر بوده است. 
همچنین جایى که اسدا... با خواهر همسرش که کینه اى 
قدیمى این اثر به دل دارد بگومگو کرده و در آخر قلیان 
را از بالاى تراس خانه به پایین پرتاب مى کند. پس از این 
اثر به سریال هایى مى رسیم که از اوایل دهه 70 تولیدشان 
آغاز شده و خیلى زود به بخش مهمى از تولیدات سالانه 
شبکه هاى مختلف تلویزیونى تبدیل شدند. آثارى که به 
سریال هاى آپارتمانى شهرت پیدا کرده و دلیل آن هم 
گذشتن بخش مهمى از آن در یک آپارتمان بود. در 
این دسته از آثار، گاه نویسنده فیلمنامه و کارگردان به 
آپارتمان به عنوان یک شخصیت نگاه کرده و از آن براى 
پیشبرد داستان به شکل هوشمندانه اى بهره مى گرفتند. 
همسران، ساخته مشترك زنده یاد مسعود رسام و بیژن 
بیرنگ از شاخص ترین آنهاست که پس از موفقیت آن 
موجى از سریال هاى اینچنینى در شبکه هاى مختلف 
به راه افتاد. قصه دو خانواده، یکى جوان و دیگرى مسن تر 

که در هر قسمت با ماجراهایى مواجه مى شوند.  
در کنار همسران مى توان به سریال آپارتمان، ساخته 
اصغر هاشمى اشاره کرد که پیش از همسران ساخته 
شده و با وجود فضاى نه چندان شیرین حاکم بر آن با 
استقبال خوب مخاطبان مواجه شد. فرهاد توحیدى که 
فیلمنامه آپارتمان را نوشته، در این کار از فرمولى استفاده 
کرد که در سال هاى بعد مورد استفاده طیف گسترده اى 
با  خانواده  چند  خلق  گرفت.  قرار  فیلمنامه نویسان  از 
واحدهاى  تعداد  به  ملموس  و  آشنا  شخصیت هاى 
مجتمع آپارتمانى که هر  یک داستان خود را داشته و 
در پاره اى موارد داستانک هاى فوق به یکدیگر پیوند 
مى خورند. در آپارتمان دقیقا از همین فرمول بهره گرفته 
شده و پر از داستانک هایى است که جذابیت هاى زیادى 
براى بینندگان دارد. از مکانیک میانسالى که همسرش 
با بودن مادر پیرش در خانه مخالف است تا حسابدار 
تحصیلکرده اى که دلارهاى امانتى داخل کیفش توسط 

پسر همان مرد مکانیک به سرقت رفته و بابت آن به 
زندان مى افتد. در این بین شخصیت سرایدار هم به این 
مجموعه اضافه شده تا به اصطلاح نمک داستان باشد 
که خوب هم از کار درآمده و بازى درخشان حمید جبلى 
هم به شیرینى آن افزوده است. خانه سبز را مى توان 
موفق ترین سریال آپارتمانى دو دهه اخیر به حساب آورد 
که در آن «خانه» نقش برجسته اى در پیشبرد داستان 
به عهده دارد. خانه اى به رنگ سبز و آدم هایى که این 
رنگ را رنگ زندگى مى دانند. خانواده صباحى هر یک در 
گوشه اى از این مجتمع ساکن شده و داستان هاى خاص 
خود را دارند. یکى از بهترین اپیزودهاى خانه سبز با بازى 
حبیب رضایى، داستان جوان جانبازى است که آرزویش 
بالا رفتن از یک برج مرتفع مسکونى در حال ساخت و 
نگاه به تهران از بالاى آن است که این کار را با کمک 
رضا صباحى انجام مى دهد. در اینجا هم خانه نقش مهمى 
در شکل گیرى داستان داشته که در ادامه به خانه سبز 
صباحى ها پیوند مى خورد. کمدى هاى 90 قسمتى که از 
اواخر دهه 70 تا نیمه نخست دهه 80 حضورى پررنگ 
در کنداکتور شبکه هاى مختلف تلویزیونى داشته اند، از 

دیگر سریال هاى آپارتمانى تلویزیون به حساب مى آیند 
که از نمونه هاى آن مى توان به «زیر آسمان شهر» ساخته 
مهران غفوریان اشاره کرد که بیش از نمونه هاى مشابه 

مورد توجه بینندگان تلویزیون قرار گرفته است. 

مجموعه هاى تلویزیونى 
و لوکیشن هاى خارج از ایران

به  تلویزیونى  مجموعه  یک  سازنده  گروه  بردن 
یکى از کشورهاى خارجى و ضبط بخش هایى از آن، 
دغدغه همیشگى بسیارى از کارگردان ها بوده تا بتوانند 
در فضایى ناآشنا بخش هایى از داستان خود را روایت 
کنند. سریال هاى فیلمبردارى شده مذکور را مى توان در 
دودسته طبقه بندى کرد: نخست آنهایى که به ضرورت 
داستان دست به این کار زده و بخش هاى یاد شده کاملا 
در فیلمنامه نوشته شده از ابتدا مشخص بوده است. اما 
دسته دوم که تعداد آنها از گروه نخست کمتر است، 
آثارى است که نیاز چندانى به گرفتن چند سکانس خارج 
از ایران نداشته و مى توانسته در تهران یا یکى از شهرهاى 
شمالى ایران هم سکانس هاى یاد شده بازسازى شوند. 

براى مثال هم مى توان به سفر چند نفر از عوامل سریال 
«در چشم باد» به آمریکا اشاره کرد که این سفر تنها به 
ضبط چند پلان خارجى (ورزش کردن دکتر بیژن ایرانى 
بیرون از خانه و صحبت هاى او با همکارش در بیمارستان) 
منتهى شده که براى مخاطب پیگیر اخبار تولیدات سینما 
و تلویزیون هم عجیب به نظر مى رسید! اما از نمونه هاى 
خوب در این باب مى توان به سریال هاى «مرگ تدریجى 
یک رویا» و «تعبیر وارونه یک رویا» هر دو از ساخته هاى 
فریدون جیرانى اشاره کرد. در اولى نویسنده اى جوان که 
تحت تاثیر نویسنده اى غرب زده قرار گرفته، همسرش 
را رها کرده و براى رسیدن به رویاى خود از تهران به 
ترکیه سفر کرده تا در نهایت به لندن برسد. جیرانى

 به خوبى از فضاى استانبول در قصه خود بهره گرفته و از 
نگاه توریستى و کارت پستالى به این شهر کاملا دورى 
کرده است. حتى برعکس دوربین خود را به محله هاى 
پایین شهر و خطرناك آن برده و چند سکانس دیدنى را 

در آنجا ثبت کرده است. 
در دومى که قصه اى جاسوسى با محوریت امنیت ملى 
دارد، بخش هایى از کار در ایروان ارمنستان فیلمبردارى 
شده که شخصیت هاى منفى اش در آنجا ساکن هستند و 
قهرمان داستان هم براى کشف نقشه هاى آنها در ایروان 
حضور پیدا مى کند. در اینجا هم حضور جیرانى و گروهش 
در این کشور همسایه، یک دلیل کاملا منطقى داشته و 
قصه حکم به این حضور داده است. همان طور که حسن 
سریال «مدار  از  بخش هایى  فیلمبردارى  براى  فتحى 
صفر درجه» به مجارستان سفر کرده و از آن به عنوان 
پاریس اشغال شده توسط آلمان نازى استفاده کرده که 
عمده ترین دلیل آن هم صرفه جویى در هزینه ها بوده 
است. از طرف دیگر فضاى بوداپست و بافت قدیمى 
بخشى از این شهر، فضاى مورد نیاز را در اختیار فتحى 
و گروهش قرار داده تا دوره اى از زندگى حبیب پارسا را 

به خوبى به تصویر بکشد.


